
 



 

 « جمهوری تمدنی ایران»

 حکمرانی جمهوری تمدنی ایران  چارچوب پیشنهادی

 : محمد فرقانیطراح

 

 .این سند، صرفاً یک »طرح حکومتی برای ایران« نیست؛ بلکه یک چارچوب معماری حکمرانیِ چندمرکزی است

های  های رایج )پادشاهی، جمهوری، فدرال و متمرکز( را حفظ و ضعف کوشد نقاط قوت سیستماین مدل می 

 .ها را تا حد امکان خنثی کند ساختاری آن 

  :شود که بقای آن به سه اصل وابسته استعنوان یک سیستم زنده و چندلایه دیده می در این معماری، تمدن به 

سنجش، و ساختارهایی که آگاهی جمعی را جایگزین سرکوب  ریزی بلندمدتِ قابلتقسیم واقعی قدرت، برنامه 

 :زمان پنج ابربحران ایران استهدف این متن ارائه یک معماری اجرایی برای مدیریت هم . کنند می 

 .جلوگیری از هدررفت منابع بوروکراتیک و انسانی  :آنتروپی و اتلاف انرژی ملی •

 .مدیریت وضعیت برانگیختگی مزمن و خشم جامعه :ترومای اجتماعی •

 .گرایی پیشگیری از سقوط در تله پوپولیسم و افراط : خلأ ایدئولوژیک •

 .جلوگیری از تسخیر سیاست توسط الیگارشی و پول  :محورتله دموکراسی صندوق  •

 .های جغرافیایی و قومیرفع تبعیض  :پیرامون–شکاف مرکز •

 

شوند، سپس اجزای اصلی این معماری )اساسنامه  بندی می در ایران صورت  مشکلات موجوددر ادامه، ابتدا 

ها و قوه قضاییه  ساله، قانون اساسی، ساختار دو سطحیِ حکمرانی، اپلیکیشن ملی، مجلس ۱۰۰تمدنی، برنامه 

 .شودای این چارچوب مرور میهای علمی و داده گردند، و در انتها، پشتوانه مستقل( معرفی می 

 



  :بخش اول

 چرا ایران به یک »سیستم نوین« نیاز دارد؟

 اجتماعی – ریسک انفجار عصبی :جامعه پس از خشونت سنگین( ۱

ای شده که بخش بزرگی از مردم از نظر روانی و اجتماعی در  ها فشار و سرکوب، وارد مرحله ایران بعد از سال

های  نشده، و آمادگی بالا برای واکنش های حل اعتمادی، سوگخشم، بی  :وضعیت »برانگیختگی مزمن« هستند 

 .تند 

ثباتی،  های بی و با ابزارهای درست مدیریت نکند، احتمال موج  نادیده بگیرد این واقعیت را  جدید اگر حکومت 

 . رودهای پراکنده، و فرسایش سرمایه اجتماعی بالا می جویی خشونت خیابانی، انتقام 

نه اینکه همه فشار را روی یک مرکز و یک  کند توزیع را « های فشارکانون   پس ما به سیستمی نیاز داریم که »

ها انجام شود و مرکز فقط  مسئله تا حد ممکن در سطح استان  گیری و حلدولت متمرکز بریزد؛ یعنی تصمیم

 . کننده و نگهبان قانون و حقوق را داشته باشد نقش هماهنگ 

 خواه خلأ معنایی پس از یک تجربه تمامیت  :مسئله ایدئولوژی (۲

گذار با »خلأ معنایی و هویتی«   بعد از گر بوده، اگر گیرانه و سرکوبها زیر یک ایدئولوژی سخت ای که سالجامعه

 .بخشمحوری، پوپولیسمِ نجاتگرایی، انتقام فرقه   :شودهای افراطی می رها شود، مستعد جایگزین

کرامت   :اجماع باشد باید یک »چارچوب ارزشی حداقلی و مشترک« ارائه کند که قابل بعدی بنابراین حکومت 

انسانی، آزادی، برابری، و حقوق بشر؛ نه یک ایدئولوژی جدید برای کنترل مردم، بلکه اصولی برای محدود کردن  

 . غیرقابل نقض توسط اکثریتو  قدرت

 . کنیمدر بخش پیشنهاد، مکانیزم جایگزینی خلأ ایدئولوژی را دقیق تعریف می 

 گیری یاز به جهت و برنامه قابل اندازه ن :ماندگی از جهانعقب ( ۳

حتی اگر   به نحوی که  .عه جهانی بسیار عقب افتاده استس سال اخیر از تو ۵۰کشور ما به دلیل مدیریت فاجعه 

ریزی کشور  بدون برنامه  با سیستمهای موجود) حتی بهترینه نمونه های جهانی( بحران سیاسی تمام شود، 

 . رسد خود به جهان پیشرفته نمی خودبه 

های روشن )تورم، اشتغال،  برنامه ملی چندساله با شاخص :دار« باشد محور و هدف پس سیستم جدید باید »برنامه 

ها ای که تغییر دولت گونه های کلان، به ایجاد سازوکاری برای تضمین تداوم سیاست و ( …آموزش، زیرساخت و

 . منجر به گسست در ریل پیشرفت نشود

 گیریهای کلیدیِ قابل اندازه برنامه با شاخص :برای اینکه این حرف شعار نشود، باید در متن صریح اضافه شود



(KPI)  های مصوب را  قدر از شاخصو هر دولت موظف است گزارش دهد چه  شودو گزارش عمومی پایش می

 . جلو برده است

 « تعلق »حس  هم اختیار«  »حس هم :اقوام مسئله و  پیرامون–شکاف مرکز( ۴

کنند دیده  هایی از کشور احساس میکند که بخش بحث خودگردانی/تمرکززدایی در ایران از این تغذیه می 

 .شان مورد احترام واقع نشده استکرامت فرهنگی شوند، سهم عادلانه ندارند نمی

ای، و کرامت فرهنگی ایجاد نکند،  فقط شعار »وحدت« بدهد اما اختیار محلی، عدالت بودجه  جدید اگر حکومت 

 .شوداعتمادیِ پایدار تقویت می طلبی یا حداقل بیمیل جدایی 

ها اختیار واقعی برای اداره محلی داشته باشند )در چهارچوب قانون اساسی  استان  :حل سیستمیک این استراه

های پایه و حقوق برابر شهروندی(، و همزمان پروژه »پیشرفت سریع« در کل کشور اجرا شود تا انگیزه 

 .معنا شودمحور هم بی خواهانه از نظر اقتصادی/آینده یجدای

 

   :بخش دوم

 سیستم جدید و یک جهت تمدن در دو خط قرمز 

 

 

  :سیستم جدید باید بتواند دو بیماریِ تاریخی را از ریشه مهار کند و نگذارد دوباره به شکل نهادینه بازتولید شوند 

 .برنامگیبی ( ۲تجمیع قدرت، )(  ۱)

 ناممکن کردن تجمیع قدرت (۱

غلبه تمایلات  های فردی حاکمان، باید ساختاری طراحی کرد که حتی در صورت جای تکیه بر ویژگی به 

ها، شفافیت، نظارت  یعنی تقسیم اختیار بین استان ، امکان تجمیع قدرت سلب شود؛استبدادی در مسئولان

 . عمومی، و مشارکت شهروندیِ نهادمند 

در این مورد وجود یک نهاد مستقلِ داوری و نگهبانی از قانون اساسی )دادگاه/دیوان قانون اساسی یا هر نامی که  

  هر خروج  جلوی هم کند،  حل را  استان–بعدها مجلس مؤسسان تعیین کند( ضروری است که هم تعارض مرکز

 . بگیرد را  شهروندی برابری   و بشر  حقوق چارچوب از سطح

ترین مقام، همه در  کس بالاتر از قانون نیست؛ از بالاترین مقام تا پاییندر این سیستم هیچ : اصل حاکمیت قانون

 . های خود پاسخگو هستند برابر قانون و مسئولیت



 بودن هدفبرنامگی و بی ناممکن کردن بی  (۲

بنابراین باید از روز   است؛ های پیشینبازتولید بحران محوری در حاکمیتِ پس از گذار، به معنای فقدان برنامه 

 .بندی، و پاسخگوییاهداف کمی، زمان  :اول »ریل برنامه« تعریف شود

ای عمومی  گزارش دوره  (KPI) گیریهای کلیدیِ قابل اندازه هر دولت و هر استان موظف است با شاخص

ها باید شود و گزارش ها توسط تیم متخصص و با تصویب مجلس تعیین می گیری آن ها و روش اندازه KPI بدهد؛

 .آزمایی توسط نهادهای پایش/حسابرسی مستقل را داشته باشند قابلیت راستی 

ساله ابزارِ حفظ مسیر و جلوگیری از انحراف   ۱۰۰شود و برنامه هدف و جهت تمدن در اساسنامه ملی تعریف می 

 . است

 بازده تمدنی )کلید اول موفقیت( ( ۳

های آن شامل زمان، استعداد و  است که ورودی  سیستم کلان و چندلایهمیلیونی مانند یک  ۹۰یک تمدن  

منابع است؛ چنانچه به دلیل بوروکراسی و تمرکزگرایی، بخشی از انرژی آن اتلاف شود، این اتلاف منابع از کل  

 .تولید ناخالص بسیاری از کشورها فراتر خواهد رفت 

های  نسبت ورودی برنامه ریزی برای ارایه یک هدف تمدنی که بتوان بر مبنای ان اینجا »بازده تمدنی« یعنی 

های قابل لمس )ثروت، رفاه، دانش، نظم،  ( به خروجی طبیعی و انسانی جامعه )زمان، استعداد، سرمایه، منابع

زده به بالاترین حد خود  را براورد و مشخص کرد و برنامه صد ساله را به گونه ای ریخت که این با  امید، نوآوری( 

یک اصطلاح کلی برای پیشرفت در مسیر هدف تمدن    بلکه تولید ثروت نیست صرفا در جهتاین بازده  .برسد 

 . بدون از دست دادن منابع انسانی و طبیعی است

گری کاهش تصدی و با ها، و جمهوری استانی با نزدیک کردن تصمیم به مسئله، با دادن اختیار واقعی به استان

 .جهش یابد  سازی فرایندها بهینه در امور اجرایی، بازده تمدنی از طریق  مرکز

 

 :بخش سوم

 رایج  هایتله و—های سیاسی گیری و کارکردِ نظامسازوکارهای کلانِ شکل 

های موجود را  نگر نقاط قوت و ضعف نظام برای رسیدن به یک سیستم یکپارچه و کارآمد، ابتدا باید با نگاهی کل 

 .گیرند بررسی کرد. در اینجا چند الگوی اصلی مورد تحلیل قرار می

 ( پادشاهی/سلطنت )به هر شکل (۱

 . بدهد  سیاسی–تواند حس تداوم و ثبات روانیداشتن یک نماد ثابت و ایجاد وحدت نمادین که می   :مزیت اصلی



بینی و کنترل نیست، و  جانشینیِ موروثی یعنی کیفیت نماد و سقف حکمرانی قابل پیش :ایراد ساختاری اساسی

 . های بعدی منجر شودتواند به کاهش کیفیت حکمرانی در دوره این ریسک می 

 ( جمهوری )به هر شکل (۲

 . کند مشارکت و انتخاب همگانی، امکان پاسخگویی و تغییر مسیر وقتی حکومت بد عمل می   :مزیت اصلی

های کلان وجود نداشته باشد، کشور با  بلندمدت« و سازوکار تثبیت سیاست برنامهاگر » :ایراد ساختاری اساسی

توانند  های بلندمدت می شود؛ برنامه های پرهزینه می وبرگشتهای انتخاباتی دچار گسست سیاستی و رفت چرخه

 .ای شوند با تغییر رئیس/دولت دچار انحراف یا فراموشی سلیقه 

 های متمرکز حکومت  (۳

مدت )وقتی سیستم سالم  گیری در کوتاه هماهنگی ظاهری، فرماندهی یکپارچه، و سرعت تصمیم  :مزیت اصلی

 . باشد(

اگر نیت اولیه   حتی برد تمرکز، امکان تجمیع قدرت و در نتیجه دیکتاتوری را بالا می  :ایراد ساختاری اساسی

 .شوند می  جمع  نقطه  یک  در اقتصاد و  امنیت  و  اداره ابزارهای  چون خوب باشد 

 فدرال  (۴

 . توزیع قدرت و جلوگیری از تمرکز بیمار پایتخت، همراه با افزایش اختیار محلی در اداره امور داخلی  :مزیت اصلی

های حقوقی و اعتمادسازی سیاسی از ابتدا طراحی نشوند، این ساختار در برخی  اگر قفل :ایراد ساختاری اساسی

 . طلبانه تبدیل شودتواند به سکوی مطالبات جداییشرایط می 

 ترین روش انتخاب عنوان رایج ایرادهای دموکراسی به ( ۵

 . آمیز قدرتایجاد مشروعیت از طریق مشارکت عمومی و فراهم کردن مسیر تغییر مسالمت :مزیت اصلی

تقلیل یابد، در غیاب   « مناسک صندوق رأی»چنانچه دموکراسی صرفاً به  :ایراد ساختاری اساسی

  های ثروت خواهد بود؛ های شفافیت، مستعد انحراف به سمت الیگارشی و تسخیر قدرت توسط شبکهزیرساخت

های کلاسیک هم با مفهوم »قانون  این تمایلِ ساختارهای بزرگ به تمرکز قدرت در دست اقلیت، در نظریه 

 . آهنین الیگارشی« توضیح داده شده است

های سنگین تبلیغات باشد، نامزدها به  وقتی پیروزی در انتخابات وابسته به هزینه  : تسخیر مالی/تبلیغاتی

های تواند به سمت بازپرداخت بدهی سازی می شوند و پس از پیروزی، تصمیم های ثروت و رانت نزدیک می شبکه

 .سیاسی و اقتصادی منحرف شود

در نبود بستر شفاف و مستقیم برای معرفی رسمی، سنجش شایستگی،   :بحران اطلاعات و مهندسی افکار عمومی

های تصویرسازی گران را به سمت ی انتخاب توانند اراده ها و ابزارهای تبلیغاتی می رسانه آزمایی ادعاها، و راستی 



 .سوق دهند  دارکاذب و جهت

تواند با شعار رأی  ای ضعیف باشد، منتخب می دوره اگر سازوکارهای نظارت و پاسخگوییِ میان :شکاف پاسخگویی

 . موقعبگیرد و مدت طولانی خلاف آن عمل کند، بدون امکان اصلاح به 

صندوق رأی لازم است، اما کافی نیست؛ دموکراسی برای »واقعاً مردمی شدن« به زیرساخت شفافیت و   : نتیجه

  رسمی، معرفی   ملیِ اپلیکیشن/پلتفرم همان  ما، مدل  در  آن  کلیدی   ابزارهای از  یکی و — مشارکتِ دائمی نیاز دارد

 .است عمومی نظارت و  اطلاعات، به  برابر  دسترسی  مالی،  شفافیت

 

 : خش چهارمب 

 «جمهوری تمدنی ایرانمعماری کامل »

 

زمان  های رایج را برطرف کند و هم های ساختاریِ مدل دهد تا ضعف این بخش یک معماری سیستمی ارائه می 

 . ها را حفظ و تقویت کند نقاط قوت آن 

 . شود« پیشنهاد می جمهوری تمدنی ایران برای رسیدن به این هدف، مدل جدیدی با نام »

های  های مثبت نظام است )که از ویژگی  «ثبات کلان و تداوم تمدنی» هدف این معماری، دستیابی به 

 .های ناشی از جانشینی موروثی مواجه شویمشود(، بدون آنکه با ریسکپادشاهی محسوب می 

  خطر و  کنیم،  حفظ —است  جمهوری مزیتِ  که —خواهیم »پاسخگویی، تغییرپذیری و انتخاب« رازمان، می هم

  طراحی و  حقوقی  هایقفل  با —شود تشدید  فدرالیسم هایخوانش  برخی در تواند می  که—را پذیریجدایی

 .برسانیم  حداقل به ساختاری

 .برنامگیتجمیع قدرت و بی   :خواهیم با طراحی ساختاری، جلوی دو بیماری تاریخی را بگیریمهمچنین می 

تنهایی کافی نیست«، تلاش  دهد »صندوق رأی به های موجود نشان می و در نهایت، چون تجربه بسیاری از نظام 

ی پول، تبلیغات و مهندسی افکار عمومی نجات دهیم؛ یعنی رأی مردم از یک رخدادِ  کنیم دموکراسی را از تله می 

 . تشریفاتی به یک نظارت و مشارکتِ واقعی و دائمی تبدیل شود

ها را جمع کند، و در عین  های منحصر به فرد این مدل توان سیستمی را طراحی کرد که مزیتاما چگونه می 

 ها دوباره وارد سیستم جدید شود؟ های ساختاریِ آن حال اجازه ندهد ضعف 

 .شودفهم معرفی می صورت اجمالی و قابل در ادامه، این معماری به 



 

 ( )اساسنامه ملی جایگزین ثبات نمادینِ پادشاهی، ثبات تمدنی و جهت ملی (۱

ای را به رسمیت  زمان و ریشههای هم ای از بحران برای کشوری مثل ایران، اولین قدم این است که مجموعه 

 .بشناسیم

سال با »تولید بحران« و »پوشاندن یک بحران با بحران دیگر« اداره شده، معمولاً با مشکلات   ۵۰کشوری که 

صورت هدفمند حل نشوند، هر اصلاح سیاسی را  روست که اگر به رو نیست؛ با مشکلات اساسی روبه معمولی روبه 

 .کنند دوباره فرسوده می 

 :ها فقط اقتصادی نیستند و چند محور اصلی دارند این بحران 

 …ها، خاک، معادن، نفت وآب، جنگل : بحران در منابع طبیعی و منابع پایه •

 . های اساسی کشوربحران در زیرساخت •

 .محیطی و ناترازیِ توسعه با ظرفیت سرزمینهای زیستبحران  •

 .های شهرسازی و ضعف نظارت و استانداردهای اجراییبحران  •

 . بازی و کاهش اعتمادرشوه، پارتی  : بحران سرمایه اجتماعی و اخلاق عمومی •

روِ دائماً  های موجود، ایران را به یک »دنباله برداری از سیستمدر چنین وضعی، صرفِ تغییر دولت یا کپی 

 . کند، نه یک همراهِ جدی یا یک پیشرو در مسیر توسعهمانده« تبدیل می عقب

صورت شفاف هدف، جهت و  حتی در بسیاری از کشورهای پیشرفته هم »ریل تمدنیِ بلندمدت« که به 

سادگی و  ای دور نگه دارد، به های سلیقه ها را از نوسانهای ملی را برای چند دهه قفل کند و دولت اولویت 

 . پارچگیِ مورد نیاز ما وجود نداردیک

های فرساینده، فقط به تغییر دولت یا تغییر ساختار اداری نیاز ندارد؛ به یک  پس ایرانِ امروز برای عبور از چرخه

دار« نیاز دارد که هم انسجام ملی بسازد و هم بتواند منابع انسانی و طبیعی را در یک مسیر  »هدف تمدنیِ زمان 

 .مشخص بسیج کند 

  تا کوچک  کارگاه   یک از—کنند ها در یک مسیر مشخص فعالیت می هر جا گروهی از انسان :تجربه روشن است

 . شودمی  تولید  کلی«   »بازده  یک معین،  زمانی  بازه  یک در —بزرگ  کارخانه  یک

کنند و در  های انسانی، با این حجم عظیم از نیرو و منابع، چه بازدهی تولید می تمدن :پس سؤال اصلی این است

 چه مسیری؟ 



کند، و چگونه از انحراف آن جلوگیری  »جهت تمدن« را چه کسی و با چه سازوکاری تعیین می   :ترو مهم 

 شود؟می 

  بر تکیه   بدون—برای ایجاد یک »ثبات تمدنی« و جایگزین کردنِ ثبات نمادینِ پادشاهی جمهوری تمدنی ایران

کند؛ سندی بنیادین که با رأی مستقیم ملت تصویب شده و به  را پیشنهاد می  «اساسنامه ملی»یک —وراثت

 .کند و زیربنای تمامی قوانین کشور عمل می  سند هویت تمدنی عنوان 

این اساسنامه، مبنای تدوین قانون اساسی است؛ بنابراین قانون اساسی باید در جهت مفاد اساسنامه تنظیم شود،  

 . نه بالعکس

اند، اساسنامه باید این واقعیت را مبنا قرار دهد و کشور را متعهد  ای و چندلایه های ایران ریشهاز آنجا که بحران 

 . های سنجش« تعریف شودبندی« و »شاخصکند که برای محورهای بحرانیِ اصلی، »برنامه«، »زمان 

در تمدن جدید، هدف صرفاً تولید ثروتِ خالی نیست؛ هدف، تولید ارزش همراه با حفظ منابع انسانی و طبیعی  

 . است

روزرسانی« هستند، اما »قابل فراموشی، تعلیق یا  همچنین باید روشن کند که این تعهدات »قابل بازنگری و به 

 .ها نیستند وآمد دولت ای« با رفت تغییر سلیقه 

وخطای  تر از مسیر آزمون هزینه تر و کم تواند با داشتن »هدف«، »جهت« و »زمان«، سریع به این ترتیب، ایران می 

 .پراکنده به اهداف پیشرفت خود دست یابد 

  مثال برای —این اساسنامه، با رأی مستقیم ملت، »جهت تمدن« و »هدف کلان کشور« را در یک افق بلندمدت

 .خواهد بود  « ساله توسعه و تعالی تمدنی ۱۰۰برنامه »تعریف کرده و مرجع نهایی برای تدوین  — سال ۱۰۰

 (ساله تمدن و پیشرفت )ریل مشترک کشور + عدم انحراف ۱۰۰برنامه  (۲

ای که جهت کلان کشور  شود؛ برنامه ساله تمدن و پیشرفت« تدوین و تصویب می  ۱۰۰در دل اساسنامه، »برنامه 

 .شودمدت می کند و مانع از تغییر مسیرهای هیجانی و کوتاهرا مشخص می 

محیط زیست و منابع   :شودهای اصلی کشور را شامل می ساله، ریل حرکت تمدن است و ستون  ۱۰۰برنامه  (۲.۱

 .طبیعی، رفاه و اقتصاد، آموزش، زیرساخت، و پیشرفت علمی

شود تا هر دولت و هر استان بداند دقیقاً چه مسیر و چه  ساله تقسیم می  ۴های اجرایی برنامه به بسته  (۲.۲

 .هایی را باید دنبال کند شاخص

 ( روزرسانی )بدون انحراف از جهت تمدنیمکانیسم بازبینی و به (  ۲.۳

 :کنند های روزافزون علمی و فناوری، بسیاری از برآوردهای اولیه در طول زمان تغییر می ا توجه به پیشرفت ب

ای در  های تازه شوند، و در کنار آن، هدف تر قابل تحقق می هزینه تر و کم ها با ابزارهای جدید سریع بعضی هدف 



 . تر کند های کلان را تقویت و کامل گیری تواند جهتآیند که می مسیر تکامل تمدنی پدید می 

روزرسانی نیز  و سازوکار به  پویایی ساله باید علاوه بر ثبات و جلوگیری از انحراف، دارای ۱۰۰از این رو، برنامه  

 . باشد 

 : شودمند تأمین می ایِ شفاف و قانون های دوره این پویایی از طریق بازبینی 

   :بندی(روزرسانی ابزارها و زمان ساله )به  ۱۰های الف( بازبینی 

های فناوری و تغییرات بزرگ زمانه؛ اگر ابزارهای جدید )مثل هوش مصنوعی یا  برای تطبیق مسیرها با جهش 

بندی را  های نو( سرعت رسیدن به یک هدف را چند برابر کند، برنامه موظف است مسیر اجرایی و زمان انرژی 

 .در اهدافِ راهبردی و تمدنی ایجاد شود  ایانحراف سلیقه بدون آنکه روز کند، به 

   :ساله )اصلاح مسیر و ارزیابی انحراف( ۲۰های ب( بازبینی 

که آیا کشور از مسیر تمدنیِ مصوب منحرف شده یا نه؛ و اگر معلوم شد یک هدف عملی نیست  برای ارزیابی این

های بنیادین و بقای تمدنی باشد، نه در  راستا با ارزش یا هدف والاتری جایگزین آن شده، هدف جدید باید هم 

 . هاتضاد با آن 

   :های کلانپ( اصلِ مشروعیت در بازبینی

شده در  های کلانِ برنامه، باید با رأی مستقیم مردم )طبق سازوکار تعریف هر تغییر کلیدی در اهداف و جهت

 . قانون( تصویب شود

   :ت( شفافیت بازبینی

هر بازبینی باید با گزارش عمومیِ »چه چیزی، چرا، و با چه پیامدی« همراه باشد تا برنامه همیشه قابل فهم و  

 . قابل پیگیری بماند 

 و گزارش عمومی  (KPI) های قابل آزمونپایش با شاخص (۲.۴

و   (KPI) گیریهای کلیدیِ قابل اندازهبرای اینکه برنامه به شعار تبدیل نشود، پایش آن بر اساس شاخص

های مصوب را  قدر از شاخصشود و هر دولت و هر استان موظف است گزارش دهد چه گزارش عمومی انجام می 

 . جلو برده است

گیری مشخص، منبع  آزمایی« باشند؛ یعنی هر شاخص تعریف روشن، روش اندازهها باید »قابل راستیاین گزارش 

 .داده معلوم، و امکان آزمون مستقل داشته باشد 

 ( سازی قانون + حاکمیت قانونقانون اساسی )نقشه اجرا + عمومی ( ۳

ای از قواعد و قوانین  برای اینکه اساسنامه و سایر ارکان سیستم حکومتی شکل اجرایی بگیرد، باید به مجموعه 

ها، حدود اختیار، و وظایف  تبدیل شود که هم ملت و هم دولت را به پیروی و اجرا موظف کند؛ قواعدی که نقش 



 . هر بخش را روشن کند و جلوی سوءاستفاده را بگیرد

ی پیشبرد  شود تا مسیر اجرا، تقسیم قدرت، و شیوه در این مدل، »قانون اساسی« بر مبنای اساسنامه تدوین می

 . آور مشخص کند صورت شفاف و الزام اهداف تمدنی را به 

 :قانون اساسی باید 

ی اجرا، تقسیم قدرت، و مسیر رسیدن کشور به اهداف تمدنی را  بر مبنای اساسنامه نوشته شود تا نقشه  (۳.۱

 .مشخص کند 

های استانی باشد و تصویب نهایی آن  نامه ها برای بازنویسی و تصویب قوانین/آیین چارچوب راهنمای استان (۳.۲

 . با رأی ملت انجام شود

کس بالاتر از قانون نیست؛ از بالاترین مقام تا  در این سیستم هیچ : اصل حاکمیت قانون را تضمین کند  (۳.۳

 .های خود پاسخگو هستند ترین، همه در برابر قانون و مسئولیت پایین

سازی قانون )قانونِ قابل فهم و قابل آموزش(، باید زبان و مبنایی روشن و قابل انتقال به عموم  برای عمومی  (۳.۴

 .داشته باشد 

ی آن با فهم عمومی است، و از آنجا که هر کشور  قانونی، پیچیدگیِ قانون و فاصلههای بیاز آنجا که یکی از ریشه 

های تازه  شوند )قانون لایه انباشته می روست که با گذر زمان معمولاً لایه ها روبه نامه با انبوهی از قوانین و آیین 

دهد(، این سیستم معتقد است  شود، اما حذف/تنقیحِ صریحِ مقرراتِ منسوخ یا متداخل کمتر رخ می وضع می 

 .برای »عمومی شدن قانون« باید یک مبنای ساده و قابل آموزش وجود داشته باشد 

پذیری، رفتار شهروندی، و  فهم برای فرهنگ قانون ی قابل انون و حقوق نیست؛ یک قاعده این مبنا جایگزینِ ق

شود و در چارچوب حقوق بشر و  دهی اخلاقیِ کلی به قانونگذاری است که از کودکی آموزش داده می جهت

 .کند برابری شهروندی معنا پیدا می

؛ این  « با دیگران چنان رفتار کن که مایل هستی با تو رفتار شود» :حقوقیِ قابل درک-یک قاعده اخلاقی

آموزد هر  «؛ یعنی فرد از کودکی می .شودپذیری از کودکی آموزش داده می اصل به عنوان زیربنای فرهنگ قانون 

 . کنش اجتماعی، واکنش و پیامد متناسب دارد و باید مسئولیت آن را بپذیرد

های شهروندی باید از  پذیری و مهارتای قانون برای اینکه این مبنا واقعاً در جامعه جا بیفتد، آموزش پایه  (۳.۵

تری در  تر شود و اثر واقعی سازی عمیقکودکی آغاز شود و تا حد ممکن با زبان مادری انجام گیرد تا فهم و درونی 

 .نظمی اجتماعی داشته باشد کاهش بی 

ها و جلوگیری از خروج مرکز یا استان از چارچوب حقوق بنیادین، وجود یک نهاد مستقلِ  برای حل تعارض  (۳.۶

داوری و نگهبانی از قانون اساسی )دادگاه/دیوان قانون اساسی یا هر نامی که بعدها مجلس مؤسسان تعیین کند(  



  شهروندی  برابری و  بشر حقوق  نقض  جلوی  هم و  کند می  حل را  استان–ضروری است؛ این نهاد هم تعارض مرکز

 . گیردمی  را

 ( انتخاب و پاسخگویی سریع، بدون تمرکز قدرت )معماری دو لایه (۴

برای اینکه مشکل »انتخاب تصادفی و ژنتیکیِ رهبر« در پادشاهی رفع شود و نیز تمرکز قدرت از یک مرکز واحد  

شود که کشور را با معماری دو لایه  گرفته شود، یک مدل جمهوری مبتنی بر انتخاب مستقیم مردم پیشنهاد می 

 .کند اداره می 

 : این معماری دو سطح حکمرانی دارد

 . (کنندهحکومت مرکزیِ فرااستانی )ناظر و هماهنگ ( ۴.۱

 . (های استانی )مجری اداره داخلیحکومت  (۴.۲

حکومت مرکزی حق اداره مستقیم هیچ استانی را ندارد و فقط وظایف ملی/فرااستانی را انجام   :اصل کلیدی

سازی امور  ها از چارچوب اساسنامه و قانون اساسی« و »هماهنگی آن »کنترل خروج استان دهد؛ وظیفه می 

 . هامشترک« است، نه ورود به اجرای روزمره استان 

 ( فرااستانی-ملیوظایف حکومت مرکزی ) (۴.۱

کند و مسئولیت آن به امور ملی و فرااستانی  حکومت مرکزی در کار اجرای داخلی هیچ استانی مداخله نمی 

 .محدود است

 :وظایف حکومت مرکزی شامل موارد زیر است

 . مدیریت ارتش، مرزها و دفاع ملی •

سازی توسعه میان  و هماهنگ   (منابع طبیعیِ ملی)  های زیرساختی و نوسازیِ فرااستانیاجرای پروژه  •

 . هااستان

زمان و حدود  ای که مدتگونه در سطوح ملی؛ به  ماژور(نشده )فورس بینیهای پیش بحران مدیریت  •

 . اختیارات کاملاً شفاف باشد تا راه بر هرگونه سوءاستفاده از وضعیت اضطراری بسته شود

ی بودجه و  عنوان پشتوانه گذاری منابع طبیعی »ملی/مشاع« برای کل کشور، به ریزی و سیاستبرنامه  •

 . منافع عمومی ایران

ها بر اساس قانون اساسی )اصل شفافیت و  ی ملی بین استانتنظیم و کنترل سازوکار تقسیم بودجه  •

 . مندیِ توزیع بودجه(قانون 



  حوزه  در— کشاورزی و  استانی،درون  آبِ  منابع ها،جنگل مانند —منابع بومیِ هر استان : تبصره )مرزبندی منابع(

 .(استانی قوانین و  استاندار نظارت حد  در ) است استان مدیریت  و اختیار

های دارایی »ها )نفت و گاز(، معادن راهبردی و منابع آبیِ فرامرزی، به عنوان های ملی نظیر هیدروکربنثروت 

و باید در   ها منحصراً در اختیار سطح ملی استگذاری آن شناخته شده و مدیریتِ کلان و سیاست «مشاع ملی

گذاری شود؛ جزئیات این مرزبندی و شیوه محاسبه، در قوانین و  سطح ملی محاسبه، مدیریت و سیاست

 . گرددها تکمیل می نامه آیین

رود؛ منابع محلی  کار می منابع ملی متعلق به منافع کل ایران است و برای تأمین بودجه کشور و منافع عمومی به 

 . شودها نیز طبق قانون، میان استان و کشور تقسیم میو مالیات 

 ( های استانی )اداره داخلیوظایف حکومت  (۴.۲

تری نسبت به  های استانی مسئول اداره امور داخلی استان هستند و باید پاسخگویی مستقیم و سریع حکومت

 .مردم همان استان داشته باشند 

 :های استانی شامل موارد زیر استوظایف حکومت 

 . خدمات عمومی، توسعه محلی، و مدیریت اجرایی روزمره :اداره امور داخلی استان •

 .مدیریت نیروهای انتظامی/پلیس در سطح استان در چارچوب قانون ملی و حقوق شهروندی •

ی مصوب در اساسنامه و قانون اساسی در سطح استان، و ارائه  های توسعه پیگیری و اجرای برنامه  •

 . شده در قانونبینی گزارش عملکرد به سازوکارهای نظارتیِ پیش 

این متن »طرح کلی« است و هدف آن تدوین همه جزئیات اجرایی نیست؛ هدف این   :شناختییادداشت روش 

است که مسیر سوءاستفاده، تجمیع قدرت، و خروج از چارچوب قانون اساسی/اساسنامه بسته شود، جهت تمدنی  

مشخص شود و معماری انتخابات و پاسخگویی اصلاح گردد؛ تکمیل جزئیات، وظیفه قوانین و مقررات بعدی  

 . ستا

 (های همزمانخطر جدایی و تجزیه )قفل  عوامل کاهش (۵

شود که »منافع شخصی/گروهی« بر »منافع عمومی« غلبه کند؛  خطر جدایی و تجزیه معمولاً زمانی تشدید می 

ی  شود و در نتیجه انگیزه عدالتی، تبعیض، و افت کیفیت زندگی منجر می چون در عمل، همین غلبه به بی 

 .دهد گیری از مرکز و گرایش به جدایی را در برخی مناطق افزایش می فاصله

های مرزی  در شرایطی که کشورهای همجوار از نظر کیفیت زندگی و ثبات وضع بهتری داشته باشند، استان

ی خود دچار تردید شوند؛ اما اگر این سیستم درست اجرا شود و زندگی مردم بهبود  ممکن است نسبت به آینده 



های  کند، بلکه الگوی »پیوستن داوطلبانه« برای همکاریتنها خطر جدایی کاهش پیدا می یابد، نه 

 . شودای/تمدنی نیز قابل تصور می منطقه 

 :کند این سیستم با چند قفل همزمان، خطر جدایی را کمینه می

 چارچوب حقوقی مشترک ( ۵.۱

دهد هر استان مسیر تمدنی و  اساسنامه و قانون اساسی مشترک، ستون وحدت حقوقی کشور است و اجازه نمی 

 .ی خود تغییر دهد حقوق بنیادین را به سلیقه 

 زبان مشترک + احترام به زبان مادری  (۵.۲

زبان مادری طبیعی است و هیچ نهاد یا استانی حق نفی یا تحقیر آن را ندارد؛ همزمان، آموزش »کامل« زبان  

ی ایران بتواند زندگی، کار، آموزش، دادخواهی و  رسمیِ مشترک یک الزام ملی است تا هر شهروند در هر نقطه 

 . مشارکت سیاسی داشته باشد و حس غربت نکند 

تواند همزمان به شمول اجتماعی و کیفیت  این سیاست آموزشی )زبان مادری در کنار زبان مشترک( می

 . یادگیری کمک کند 

 ( حقوق بنیادین و برابری شهروندی )غیرقابل نقض (۵.۳

»حقوق بنیادین و برابری شهروندی در سراسر کشور غیرقابل نقض است و هیچ استان   :اصل کلیدی این است

 « . حق تبعیض علیه هیچ شهروندی را ندارد

مندی برابر از قانون« بدون تبعیض برخوردار باشد تر، هر فرد باید از »حمایت برابر قانون« و »بهره به بیان حقوقی 

 . الاجراستی سطوح حکمرانی لازم و این اصل در همه 

 ارتش واحد ملی؛ مأموریت صرفاً مرزی  (۵.۴

گیرد و امنیت مرزها  ها ارتش ندارند؛ بنابراین ابزار سختِ خودمختاری/جدایی از نظر نظامی شکل نمیاستان

 .ماند یکپارچه می 

دهد و نه اجازه  دفاع دوطرفه از مرزها؛ نه اجازه ورود دشمن را می   :وظیفه ارتش در این مدل »صرفاً« مرزی است

 . طلبیِ مسلحانه از داخل، شکل اجرایی پیدا کند دهد جداییمی 

های کلان دفاعی باید زیر اختیار نهادهای مدنی و در چارچوب قانون اساسی باشد تا ارتش  گیری همزمان، تصمیم 

 . به ابزار سیاست داخلی تبدیل نشود

 (درآمدِ موج چهارماپلیکیشن/پلتفرم ملی )با پیش  :ابزار عبور از »صندوق بدون زیرساخت« (۶

ملاک  ی اصلی این نیست که »کدام ایدئولوژی برنده شود«؛ مسئله این است که در منطق موج چهارم، مسئله 

اگر در آغاز خوب طراحی   حتی زیرا هر سیستم سیاسی  .به منفعت تمدنی تبدیل شود منفعت فردی  ها ازبرنامه 



  افراد  به  که  کند می  پیدا هاییضعفنقطه  مرور به  باشد، نداشته  ضدسوءاستفاده هایقفل  اگر شده باشد 

 .دهد می  را  عمومی منافع زدن   دور امکان طلبمنفعت 

تواند در عمل زیر فشار پول، تبلیغات،  به همین دلیل، دموکراسی اگر فقط به صندوق رأی تقلیل پیدا کند، می 

های نفوذ و مهندسی افکار منحرف شود؛ چون جامعه یک زیرساخت دائمی و شفاف برای معرفی رسمی،  شبکه

ها عملاً  های تبلیغاتی، پیروزی در بسیاری از انتخاباتبا بالا رفتن هزینه  .آزمایی، و نظارت عمومی نداردراستی

توانند نفوذی بیشتر از  ها می کنندگان این هزینه شود؛ و در این حالت، تأمینهای سنگین مینیازمند هزینه 

 . دهی نتیجه و مسیرِ پس از انتخابات پیدا کنند دهندگان در جهت رأی

کند؛ در نتیجه،  از طرف دیگر، طولانی و پرهزینه بودن فرایندهای انتخاباتی، اجرای آن را کند و پرهزینه می 

بنابراین طراحی   .های عمومی و مکرر متوسل شوند گیریشود جز در موارد خاص، کمتر به رأی معمولاً تلاش می 

 ترینضروری  از یکی—امنیت و  شفافیت هایقفل  با  و قانون  چارچوب  در— ترتر و سریعهزینه یک روش نوینِ کم 

 .است زمینه  این در هابرنامه 

 « پیوند میان »رأی شهروند«، »آگاهی سیاسی« و »پاسخگویی ساختاریاین زیرساخت ملی با هدف  

 . طراحی شده است تا امکان تقلب را سلب و نظارت عمومی را نهادینه کند 

 ( اپلیکیشن ملی )هویت واحد + مشارکت شفاف + نظارت عمومی (۶.۱

 ( الف( هویت واحد شهروندی )کاهش تقلب هویتی

شود تا جعل حساب، چندحسابی و تقلب  هر ایرانی در یک اپلیکیشن ملی با »شناسه یکتای شهروندی« عضو می 

 . هویتی به حداقل برسد و اصل »یک شهروند، یک حساب معتبر« تضمین شود

 سازی قانون پایه ب( عمومی 

گیرد تا مردم واقعاً در جریان قانون پایه باشند  بند در همین سامانه در دسترس قرار می مفاد قانون اساسی بندبه 

سازی قانون گفتیم، اینجا ابزار اجرایی پیدا  ی قانون با جامعه کم شود )همان هدفی که در عمومی و فاصله 

 .کند(می 

 (پ( معرفی رسمی و برابرِ کاندیداها )کاهش وزن پول و تبلیغات

شدنِ پایه« از مسیر برابر و  شوند تا »دیده صورت رسمی در همین سامانه معرفی می کاندیداهای انتخاباتی به 

 . پرده در انتخابات کمینه گرددهای پشتی تبلیغات کاهش یابد و نفوذ پول و شبکه شفاف ممکن شود، هزینه 

 (خزش های ضدسوءاستفاده )حریم خصوصی + ضدِ ماموریتت( قفل 

های دسترسی باید  های شهروندی، محدودیتو سوءاستفاده از داده  «انحراف کارکردی» به منظور جلوگیری از 

 :صریح، صلب و غیرقابل دور زدن باشند 



آوری و  جمع  مشخصگرایی داده، و محدودیت هدف؛ داده فقط برای اهداف  حریم خصوصی، حداقل  •

 . استفاده شود و هر استفاده جدید نیازمند مبنای قانونی روشن، نظارت، و پاسخگویی باشد 

 .نهاد مستقل حفاظت از داده + مسیر شکایت و جبران خسارت •

 . ای عمومی )برای ساختن اعتماد و جلوگیری از فساد پنهان(های دوره ممیزی مستقل امنیتی و گزارش  •

زمان ناظرِ خودش باشد، تا تعارض منافع ساختاری  مجری سامانه نباید هم  :تفکیک نهادها و اختیارات •

 .شکل نگیرد

 « آزمایی، بدون »رسیدِ رأیمحرمانگی + راستی  : گیریث( انتخابات و رأی 

 : گیری، این بند باید دقیق باشد چون هم تقلب مهم است هم آزادی رأیدرباره رأی 

 . محرمانگی انتخاب سیاسی« باید حفظ شود» •

آزمایی کند، بدون اینکه رأی او به  دهنده باید بتواند »صحت ثبت رأی« خود را راستی در عین حال، رأی  •

های  گیری آزمایی فردی/عمومی در رأی ی راستی اش قابل انتساب شود )ایده هویت واقعی 

 . آزمایی(راستیقابل

عدم صدور رسیدِ  »به منظور انسداد مسیرِ »خرید و فروش رأی« یا اعمال فشار، سامانه باید ویژگی  •

ای که هیچ شهروندی نتواند انتخاب خود را به شخص ثالث اثبات  گونه را تضمین کند؛ به « اثباتقابل

 . نماید 

ی نهاییِ بازبینی  دهندگان یک مرحله های حداقلی، سامانه باید برای همه رأی رای کاهش خطا و تقلب  •

دهنده پیش از ثبت قطعی، انتخاب خود را برای آخرین بار مشاهده و تأیید کند؛ پس از  قرار دهد تا رأی 

تغییر ثبت و قفل شود و هرگونه عملیات بعدی فقط در قالب  صورت غیرقابل تأیید نهایی، رأی باید به 

 . های قابل ممیزی انجام گیردثبت

 مجلس مرکزی و مجالس استانی :گذارینهاد قانون (۷

با توجه به اهمیت قانون اساسی، دو نهاد اساسیِ دیگر هم باید در همین چارچوبِ جدید بازطراحی  

های اصلی دموکراسی  ؛ چون تجربه جهانی نشان داده باگقوه قضاییه مستقل و گذاریمجلس قانون :شوند 

روند، گرفتار فساد و لابی و  هایی که زیر سلطه دولت/حزب حاکم می مجلس  :شوداغلب در همین دو جا ظاهر می

 .شوند ای که به ابزار سیاسی تبدیل می های قضاییشوند، و قوه بست می بن

 های رایج در مجالس موجود مسئله  (۷.۱

 :در بسیاری از کشورها، مشکل مجلس نه فقط شیوه انتخابات، بلکه سه چیز است



 . های حزبی« بدون اختیار واقعیدهنده ی قوه مجریه بر مجلس و تبدیل نمایندگان به »رأی سلطه  •

 . ریزی تقنینیگذاری و برنامه ها و منافع خاص در فرایند قانون نفوذ لابی  •

ی مسائلی که وظیفه مستقیم  گیری درباره ؛ یعنی ناتوانی در تصمیم (gridlock) بست تقنینیبن •

 . خاطر تعارض منافع حزبی/گروهیمجلس است، به 

 : در این مدل، مجلس باید طوری طراحی شود که

 نه زیر سلطه قوه مجریه برود،  •

 های غیرشفاف تبدیل شود، نه به میدان لابی  •

 . خاطر سازوکارهای معیوب، در مسائل حیاتی دچار فلج مزمن شودو نه به  •

 ( گذاری ملیمجلس مرکزی )قانون (۷.۲

های موجود نشان  ی دموکراسیتجربه  .گذاری یکی از سه ستون اصلی قدرت استدر هر نظام حکومتی، قانون 

های حزبی تبدیل شود، نه  های پنهان و کشمکش ی دولت، یا به میدان لابیداده است که اگر مجلس به ضمیمه

مجلس در این الگو،   .بیند آید، بلکه اعتماد عمومی و امکان اصلاحِ آرام هم آسیب می تنها کیفیت قانون پایین می 

را بر   « گذاری تمدنیطراحی قواعد کلان« و »صیانت از ریل »فراتر از مداخله در جزئیاتِ اجرایی، وظیفه  

به همین دلیل، در این مدل مجلس مرکزی و مجالس   .ی روزمره”گر در جزئیات اداره تا “مداخله  .عهده دارد 

های ی مجریه و لابی شوند که هم نمایندگی واقعی داشته باشند و هم از سلطه ای طراحی می گونه استانی به 

 .غیرشفاف تا حد ممکن مصون بمانند 

 مأموریت  ( ۷.۲.۱

حقوق   :کند های کلان قانون وضع می گذاری در سطح ملی است و فقط در حوزه مجلس مرکزی نهاد قانون 

ها، چارچوب اقتصادی و مالی کشور، منابع مشاع و بودجه ملی، دفاع و سیاست خارجی، و  بنیادین و آزادی 

 .استانداردهای حداقلی حقوق شهروندی

شود، در چارچوب همین  ها و توسط مجالس استانی تنظیم می جزئیات اجرایی و محلی قوانین در سطح استان

 .اصول

 ترکیب و انتخاب  ( ۷.۲.۲

های هر استان بر اساس  شوند؛ تعداد کرسی ها انتخاب می اعضای مجلس مرکزی با رأی مستقیم مردم در استان 

 . شده داشته باشد ای که هر استان حداقل نمایندگی تضمینگونه شود، به جمعیت تعیین می 



شدن کاهش یابد  ی دیده شود تا هزینه ی ملی انجام می ی کاندیداها از طریق سامانه نام، معرفی و پایش اولیه ثبت

 . و وزن پول و تبلیغات در دسترسی به اطلاعات کمتر شود

 استقلال از قوه مجریه  ( ۷.۲.۳

اعضای دولت/کابینه   :کند برای جلوگیری از ادغام مجلس در دولت، قانون اساسی ترکیب دوگانه را محدود می 

ها در مجلس  دهنده در مجلس را ندارند و در صورت قبول مسئولیت اجرایی، عضویت آن حق داشتن کرسی رأی 

 .شودتعلیق/منتفی می 

های  گذاری( توسط خود مجلس، از طریق هیئت رئیسه و کمیسیون ریزی تقنینی )دستور کار قانون برنامه 

 . ی انحصاری آنکننده شود و دولت فقط یکی از پیشنهاددهندگان دستور کار است، نه تعیینتخصصی، تنظیم می 

گذار ملی یا استانی حق ندارد قانونی مغایر با اصول  ی کشور است و هیچ قانون معیار اساسی هر قانون، اساسنامه 

های بنیادین آن تصویب کند؛ در صورت تعارض، اساسنامه و قانون اساسی برتر است و نهاد نگهبان  گیری و جهت

 . قانون اساسی موظف به ابطال آن قانون خواهد بود

 ( گذاری محلی مجالس استانی )قانون  (۷.۳

 مأموریت ( ۷.۳.۱

خدمات عمومی، توسعه   :کند گذاری می های محلی قانون هر استان مجلس استانی خود را دارد که در حوزه 

 .محلی، فرهنگ و آموزش محلی، و مقررات اجرایی، در چارچوب قانون اساسی و حقوق بنیادین

 ها حدود و ممنوعیت  ( ۷.۳.۲

تواند حقوق بنیادین، برابری شهروندی، یا اصول اساسنامه و قانون اساسی را نقض  هیچ قانون استانی نمی  •

 .کند 

در صورت تعارض میان قانون استانی و قانون اساسی/حقوق بنیادین، دیوان قانون اساسی )یا نهاد   •

 . نگهبان قانون اساسی( مرجع نهایی داوری است

 قوه قضاییه مستقل و غیرسیاسی  (۸

، نهادی کاملاً مستقل است که وظیفه صیانت از قانون اساسی و  «سیستم ایمنی تمدن» قوه قضاییه به عنوان 

. در جهانی که در اکثر کشورها  حقوق بنیادین در برابر هرگونه تجاوز )حتی از سوی دولت( را بر عهده دارد

استقلال قضایی و توان محدود کردن حکومت رو به تضعیف است، قوه قضاییه آخرین خط دفاعی در برابر تمرکز  

 .قدرت و نقض حقوق مردم است



 های رایج در قوه قضاییه مسئله  (۸.۱

تجربه بسیاری از کشورها نشان داده که وقتی قوه قضاییه زیر نفوذ مستقیم دولت، حزب یا مجلس قرار بگیرد،  

 :دهد سه اتفاق تکرارشونده رخ می 

 .بینند شود و مردم دستگاه قضایی را »ابزار سیاسی« می استقلال قضات تضعیف می  •

 .افتد یابد و احساس »عدالت برای قدرتمندان« جا می طرفی کاهش می اعتماد عمومی به عدالت و بی  •

 .شودخورد و راه برای تمرکز قدرت و فساد ساختاری باز می هم می تعادل قوا به  •

به همین دلیل، استقلال قوه قضاییه باید هم در قانون اساسی تضمین شود و هم در عمل، از هرگونه نفوذ و فشار  

 .مستقیم و غیرمستقیم مصون بماند 

 مأموریت قوه قضاییه  (۸.۲

قوه قضاییه نهادی مستقل است که وظیفه اصلی آن تضمین اجرای قانون، رسیدگی عادلانه به دعاوی و  »

  چه  حقیقی،  اشخاص  سوی از  چه —تخلفات، و حفاظت از حقوق بنیادین شهروندان در برابر هر نوع نقض قانون

 « .است—مقامات و نهادها

در این معماری، قوه قضاییه باید هم نگهبان قانون اساسی و کرامت انسان باشد، هم ضامن دسترسی برابر همه  

 .شهروندان به عدالت، فارغ از ثروت، نفوذ و موقعیت سیاسی 

 ساختار (۸.۳

 :برای پیوند زدن استقلال ملی با دسترسی محلی به عدالت، ساختار قوه قضاییه دو لایه دارد

 : دیوان عالی ملی •

 .ها با آن نظارت بر اجرای قانون اساسی و مطابقت قوانین و رویه  •

 .هاهای میان مرکز و استان حل تعارض احکام و اختلاف  •

 .های بزرگ نقض حقوق بنیادین و سوءاستفاده از قدرت رسیدگی به پرونده  •

 :های استانیدادگاه  •

 .ها در سطح استان و زندگی روزمره شهروندان رسیدگی به بیشتر پرونده  •

 .اجرای عادلانه قانون با استقلال کامل در چارچوب قانون اساسی و نظارت دیوان عالی •

 .های واحد ملیموقع مردم به عدالت، با رعایت رویه هزینه و به تضمین دسترسی آسان، کم  •



 انتخاب و تضمین استقلال قضات (۸.۴

 :برای اینکه قوه قضاییه هم مستقل باشد و هم پاسخگو، انتخاب و کار قضات باید بر چند اصل استوار باشد 

 :رتبه دو مرحله شفاف و غیرسیاسی در انتخاب قضات عالی  •

دانان، قضات منتخب همکاران و نمایندگان  کمیسیونی مستقل متشکل از حقوق  :ایفیلتر حرفه  (۱

صنفی/شهروندی، شایستگی علمی، تجربه، استقلال از احزاب و صلاحیت اخلاقی نامزدها را بررسی و  

 .کند فهرست کوتاه تهیه می 

قضات دیوان عالی پس از احراز صلاحیت فنی، با رأی   :بخشی دموکراتیکِ مشروط مشروعیت  (۲

 .شوند تا از تصاحب حزبیِ دستگاه قضا جلوگیری شود اکثریت کیفی )دوسوم( نهاد منتخب تأیید می 

 : دوره خدمت و امنیت شغلی •

سال غیرقابل تمدید( است تا هم   ۱۲رتبه بلندمدت ولی محدود )مثلاً دوره خدمت قضات عالی  •

 .استقلال رأی داشته باشند و هم در برابر جامعه پاسخگو بمانند 

عزل یا تعلیق قضات فقط در صورت تخلف جدی، فساد یا نقض آشکار اصول استقلال و   •

 .طرفی، و از طریق روندی شفاف، عادلانه و با حق دفاع کامل ممکن استبی

 : هیئت انضباطی و بودجه مستقل •

نظارت بر رفتار و تخلفات احتمالی قضات بر عهده هیئتی مستقل است که جدا از دولت و   •

 .شودکند و خود نیز بر اساس همین اصول استقلال انتخاب می مجلس عمل می 

شود تا ابزار فشار سیاسی یا محلی بر  صورت مستقل و شفاف تعیین می بودجه قوه قضاییه به  •

 .روند دادرسی نباشد 

 : آموزش مداوم و پیوند با آگاهی شهروندی •

آموزش مداوم قضات در حوزه حقوق بشر، اصول دادرسی عادلانه و آگاهی شهروندی الزامی   •

 .است تا قوه قضاییه نه فقط مجری قانون، بلکه نگهبان جهت تمدنی و کرامت انسان باشد 

ای درباره حقوق شهروندی، روند دادرسی و نمونه احکام مهم،  دسترسی عمومی به اطلاعات پایه  •

های شفاف دیجیتال، بخشی از مأموریت این قوه است و به اعتماد و مشارکت  از طریق سامانه 

 .کند مردم در حفظ عدالت کمک می 

 



 نسبت با ایدئولوژی و نیروی خداشناسی  (۹

ترین  خواه که در همه ارکان یک تمدن نفوذ کرده است، یکی از مهم در گذار از یک سیستم ایدئولوژیک تمامیت 

کارها این است که ایدئولوژی با »واقعیت هستی« و با روشنگری نسبت به سازوکارهای واقعی قدرت جایگزین  

گذرد،  چه امروز در ایران می آن  .اند ی یک سیستم موهوم بوده ها زیر سلطه ها و قرن شود؛ برای مردمی که سال 

اگر این   .ی ایدئولوژی« نیست؛ دگردیسی از یک سیستم بسته به یک سیستم آگاه استیک »جابجایی ساده 

ایم  ها تجربه کرده چه در این سال تواند از آن ی پس از آن می دگردیسی بر اساس اصول درست انجام نشود، فاجعه 

 .بارتر باشد هم فلاکت 

 نیروی درونیِ تمدنی، نه خداجویِ موهوم  (۹.۱

اند، در این خوانش لزوماً »خداجویی« به معنای  آن نیروی عمیقِ درونی که مذاهب تاریخی بر آن سوار شده

  را هاآن  که  است اجتماعیسوپر و اجتماعیفوق  موجودات خاصِ  روانیِ–کلاسیک نیست؛ بلکه یک نیروی زیستی

  اگر که است نیرویی  همان این .کشاند می   تمدنی سیستم از تبعیت و  اعتماد همکاری، همراهی، همیت،  سمت به

  جایبه  و  شده تعبیر   خداجوی« »نیروی عنوانبه  بارها تاریخ در  اما سازد؛می  را تمدن بنیان  شود،  هدایت درست

  سویبه  آن از ناشی  منافع  تا  است، شده داده   نسبت بیرونی و  موهوم  موجودی از تبعیت به  تمدن، با  آگاهانه پیوند 

 . دانند، کانالیزه شودخود را نمایندگان انحصاری خدا/حقیقت می  که   ایدئولوژی متولیان 

اند این نیروی جمعی را با مفاهیمی چون مرز، مذهب و  کوشیده   هموارهطلب دهد افراد فرصتتاریخ نشان می 

ی ناجی خیالی، این نیرو را به ابزار  ی ترس، و وعده با ایجاد محرومیت، تغذیه  :دهی کنند پول به نفع خود جهت

 .اند نام اطاعت از خدا جا زده اند و اطاعت از ساختار قدرت خود را به کنترل تبدیل کرده 

 

 

 « جایگزینی ایدئولوژی با »تکامل تمدن به سمت آگاهی (۹.۲

برخلاف   .است های واقعی تمدنپایه  های حکومتی امروز به فراموشی سپرده شده،آنچه در بسیاری از سیستم 

گیری تمدن، همراهی، همکاری، تعامل و اعتماد  ی شکلتصور رایج، تمدن بر پول، مرز و مذهب بنا نشد؛ ریشه 

تبعیت آگاهانه از منطق تمدن، نه از   :این همان نیروی واقعی انسان است .ها بوده استمتقابل میان انسان 

 . ایدئولوژی

های کلاسیک )مذهبی و غیرمذهبی(، مسیر  اما در طول تاریخ، با انحراف این نیروی واقعی به سمت ایدئولوژی 

چه در این  آن  .تکامل انسان منحرف شد و قدرت، این نیرو را به ابزار ترس، جدایی و تبعیت کور تبدیل کرد

مطالعات   . تکامل تمدن به سمت آگاهی مرحله باید جایگزین شود، بازگشت به واقعیت همین نیرو است؛ یعنی



دهد هرجا سطح آگاهی فردی و جمعی بالاتر است، هم کیفیت زندگی بهتر است  و تجربه جوامع پیشرو نشان می 

 .تر استطور محسوسی پایینو هم میزان جرم و تخلف، چه فردی و چه گروهی، به 

ارتقای سطح آگاهی فردی و   :در سیستم نوین، معیار نهایی باید بر مبنای همین واقعیت تنظیم شود •

 .به عنوان غایت اصلیِ تکامل تمدنی و معیار نهایی سنجش کیفیت حکمرانی :جمعی

ی ذهن از جمله »ترس مزمن«،  کننده تقلیل عوامل سرکوب :حذف سیستماتیکِ موانع آگاهی •

 .«ی اطلاعات غلط شده»دروغ ساختاری« و »انباشت مهندسی

ی واقعیت«، »درک  های ادراکی انسان برای »مشاهده تقویت ظرفیت  :ی آزادصیانت از اراده  •

 .سیستمی« و »انتخاب مسئولانه« در تمامی سطوح حیات اجتماعی

 .نه گسترش یک مکتب، یک فرقه، یک فرد یا یک روایت بسته از حقیقت

 : ساختار حکومت باید طوری طراحی شود که

 کند؛  تبدیل کور   تبعیت  و  ترس  ابزار  به دوباره   را تمدنی–قدرت نتواند آن نیروی درونیِ اجتماعی •

و مسیر طبیعی این نیرو به سمت همیت، همراهی، همکاری و اعتماد جمعی، در قالب نهادهای شفاف،   •

 .پاسخگو و ضدتجمیع قدرت حمایت شود

عوامل  —شفافیت  و  متقابل اعتماد همکاری،  همراهی، همیت،—نکته مهم این است که همین اصول تمدنی

سازند، اگر  ؛ یعنی همان چیزهایی که تمدن را می برندآگاهی فردی و جمعی را بالا می  ای هستند کهاصلی

محور را از بین  های ترس کشند و نیاز به ایدئولوژی درست نهادینه شوند، به تدریج سطح آگاهی را هم بالا می 

 . برند می 

 جای ایمان اجباریآگاهی به  (۹.۳

برند، عواملی که کارایی ذهن و سطح آگاهی را بالا می  :پیش از پرداختن به این موضوع، یک نکته مهم است

دهند. این یعنی انحراف از هدفِ  پوشانی دارند که تمدن را شکل می توجهی با همان عواملی هم طور قابلبه 

های روانی، اجتماعی و فردی بشر امروز  تمدنی، فقط مسیر تکامل تمدن را منحرف نکرده، بلکه بسیاری از بحران 

هایی مانند مهربانی، همراهی، همکاری، سلامت جسم و روان،  دهد ویژگی ها نشان می را هم رقم زده است. یافته 

جای تکیه  ای که به دهد. جامعهاعتماد، و دوری از دروغ و اطلاعات غلط، ذهن انسان را به سمت آگاهی سوق می 

زنده، پویا و رو به جلو خواهد بود؛ نه   محور و ایدئولوژیک، با این اصول اداره شود، یک تمدن های ترس بر روش 

 .شده و شکستهتمدنی بسته، قفل 



آگاهی یعنی انسان بداند    :گیردتدریج جای ایمان اجباری را در سیاست می در منطق موج چهارم، »آگاهی« به 

ها را بشناسد و مدیریت  تواند آنچه نیروهایی درون او فعال است )ترس، حرص، نیاز به تعلق(، بفهمد چگونه می 

هایش را بر مبنای  کند، و بداند برای رسیدن به آگاهی، ابتدا باید از سطح ترس و معامله عبور کند و تصمیم

 .و پیامدهای واقعی بگیرد، نه صرفاً بر مبنای ایدئولوژی، وعده و تهدید  آگاهی

یعنی تا حد   :ریزی درست، بستر این شرایط را برای جامعه فراهم کند حکومت در این مدل، وظیفه دارد با برنامه 

ممکن جریان اطلاعات غلط و فریبنده را محدود کند، راستگویی و شفافیت را در نهادها نهادینه کند، و شرایط  

ای که شهروند بتواند بدون ترس مزمن و زیر سیل دروغ  گونه آرامش و امنیت اجتماعی را فراهم آورد؛ به 

 .ساختاری، آگاهی خود را رشد دهد 

 قواعد حکومتیِ ضدایدئولوژی  (۹.۴

 : برای جلوگیری از بازتولید ایدئولوژی قدرت در این مدل

ی  هیچ مذهب، مکتب، حزب یا گروهی حق ندارد خود را »ایدئولوژی رسمی حکومت« یا »نماینده •

 .انحصاری حقیقت« معرفی کند و بر این اساس برای خود امتیاز قانونی تعریف کند 

اساسنامه و قانون اساسی، جهت تمدن را بر مبنای کرامت انسان، آزادی، برابری، اعتماد، همراهی و   •

— به نام دین، انقلاب یا امنیت حتی—کنند؛ هر قانونی که این اصول را نقض کند آگاهی تثبیت می 

 .شود  متوقف  اساسی قانون  نگهبان نهاد توسط  باید 

کدام به »کتاب  وگو آزادند، اما هیچی فرهنگ، آموزش و گفت های مختلف در حوزه ها و روایت بینیجهان •

شوند و دولت حق ندارد هیچ قرائتی را تنها روایت مجاز از حقیقت  آورِ حکومت« تبدیل نمی مقدسِ الزام 

 .اعلام کند 

شود و در  شدت محدود می با این جایگزینی و ملاحظات، احتمال بروز مجدد دیکتاتوری و ایدئولوژی قدرت به 

ای که در آن، تمرکز از  گیرد؛ جامعه کنار آن، تکامل جامعه به سمت آگاهی و کیفیت واقعی زندگی سرعت می 

  و  آزادی  امنیت، آسایش،  آرامش،—سوی واقعیت زندگی و اهداف اصیل انسانیخواهی، فریب و دروغ، به زیاده 

 .شودمی  جابهجا—عشق

 ای بدون ایدئولوژی قدرت انداز جامعهچشم  ( ۹.۴.۱

 :ای را تصور کن که در آنجامعه

 کنند؛ جای حسادت، مردم به هم کمک می به  •

 کنند؛ افزایی را انتخاب می جای رقابت فرساینده، همراهی و هم به  •



 سازند؛ جای خیانت و ترس، اعتماد می به  •

 کنند؛ زدگی، آگاهانه و مسئولانه مصرف میجای اسراف و مصرف به  •

 .گویی و شفافیت هنجار مشترک استجای دروغ و فریب، راستو به  •

 ای چه شکلی خواهد بود؟ چنین جامعه 

صورت یک »بهشت واقعی  شود؛ بلکه به شده به »پس از مرگ« موکول نمی داده ای که در آن، بهشت وعدهجامعه

شود. این تصویر نه یک  روی زمین« در کیفیت روابط، آرامش روانی، امنیت، آزادی و عشقِ روزمره تجربه می 

بندد و مسیر نیروی درونیِ تمدنی  ای است که راه ایدئولوژی قدرت را می شعار، بلکه خروجی طبیعیِ معماری

 .گذارد انسان را به سمت آگاهی و همراهی باز می 

 

 هارفرنس :بخش پنجم

 «جمهوری تمدنی ایرانای طرح »های علمی و دادهپشتوانه

 

های  های تجربی در حوزه ها و یافته این طرح فقط یک پیشنهاد نظری نیست و در طراحی آن تا حد امکان از داده 

ترین اجتماعی، اقتصاد سیاسی و مطالعات دموکراسی استفاده شده است. در این بخش، مهم حکمرانی، روان 

تا مبانی استدلالی هر ادعا شفاف گردد،  شود  صورت فشرده توضیح داده می های علمی هر بخشِ کلیدی به پایه

 .الشعاعِ ادبیات غلیظ دانشگاهی قرار گیردبدون آنکه خوانشِ راهبردیِ متن تحت 

 جامعه پس از خشونت سنگین و ترومای اجتماعی (۱

اجتماعیِ مربوط به  بخش »جامعه پس از خشونت سنگین« و مفهوم »برانگیختگی مزمن« جامعه، بر ادبیات روان 

و سلامت روان جمعی تکیه   PTSD ،moral injury های سیاسی بربار، سرکوب و قتل اثر اعتراضات خشونت

ها بعد هم سطح  تواند سالاند که سرکوب و خشونت می دارد. مطالعات مربوط به اعتراضات شهری، نشان داده 

درستی مدیریت نشود،  های تند و ناگهانی را بالا نگه دارد و اگر این وضعیت به اضطراب، خشم و ریسک واکنش

شود. به همین دلیل در طرح، بر  رود و هم سرمایه اجتماعی فرسوده می هم احتمال انفجارهای کور بالا می 

و دور کردن همه فشارها از یک مرکز، و نیز بر ایجاد سازوکارهایی  گیری استانی »پخش تنش« از طریق تصمیم

 .دهی آگاهانه انرژی اجتماعی تأکید شده استآمیز و جهتبرای تخلیه مسالمت 

 گرایی خلأ ایدئولوژیک پس از گذار و خطر پوپولیسم و فرقه (۲



خواه، اگر با یک  گیر و تمامیت تجربه گذار در بسیاری از کشورها نشان داده است که حذف یک ایدئولوژی سخت 

گرایی و  تواند فضای مناسبی برای رشد پوپولیسم، فرقه چارچوب ارزشی حداقلی و مشترک جایگزین نشود، می 

جای جایگزین کردن یک ایدئولوژی با ایدئولوژی دیگر،  محور« ایجاد کند. این طرح به گرایی انتقام »منجی 

عنوان  کند »اساسنامه تمدنی« و اصولی مانند کرامت انسان، آزادی، برابری حقوقی و حقوق بشر به پیشنهاد می 

 .کف مشترک غیرایدئولوژیک پذیرفته شود تا هم قدرت محدود شود و هم خلأ معنایی به افراط تازه منجر نشود 

 آنتروپی حکمرانی، بازده تمدنی و تمرکززدایی  (۳

های مرتبط با کارآمدی حکومت، کیفیت  سازی بحث مفهوم »بازده تمدنی« در متن، تلاشی است برای ساده 

های قابل لمس مثل رفاه، نظم، نوآوری و امید. این  های یک کشور با خروجی گذاری و نسبت ورودیسیاست

 : بخش بر دو دسته شواهد تکیه دارد

 Rule of Law و  WGI مانند ) های جهانی حکمرانی، حاکمیت قانون و کارآمدی دولت شاخص •

Index)  دهند کشورهایی با حکمرانی باکیفیت، فساد کمتر و پاسخگویی بیشتر، منابع  که نشان می

 .کنند خود را مؤثرتر به رفاه و توسعه تبدیل می 

دهد در چارچوب حکمرانی خوب، نزدیک  های مربوط به تمرکززدایی مالی و اداری که نشان می پژوهش •

تواند به بهبود کارآمدی خدمات عمومی  ای( می ویژه در سطح محلی و منطقه کردن تصمیم به مسئله )به 

 .و نتایج اجتماعی منجر شود

بر همین اساس، »جمهوری استانی« طوری طراحی شده که نقش مرکز را از »مدیر مستقیم همه چیز« به  

کننده، نگهبان قانون و متولی منابع مشاع« تبدیل کند و اختیار اداره روزمره، بخشی از مالیات و  »هماهنگ

 .ها بسپارد تا آنتروپی بوروکراتیک کم و بازده تمدنی زیاد شود ای را به استانگیری توسعه تصمیم 

 تعلق  حس و نابرابری پیرامون، –شکاف مرکز (۴

  رابطه   درباره ایگسترده  ادبیات  بر تعلق«، حس  و اختیار حس  زمان»هم  بحث  و  پیرامون–بخش شکاف مرکز

  نشان جدید  هایپژوهش.  دارد تکیه  حاشیه–مرکز هایتنش  و  اجتماعی تحرک  ای،منطقه  نابرابری تمرکزگرایی،

  پیرامونی، مناطق اعتماد کاهش به  تواند می  ها،پایتخت در گیریتصمیم  و  منابع  حد  از بیش  تمرکز که  اند داده 

  از ترکیبی  تر،موفق  هایمدل  که حالی  در  شود؛ منجر اجتماعی و  سیاسی ثباتیبی نهایت در  و  فرصت  نابرابری

  واقعی   اختیارات بر طرح  در  رو، این از . گیرند می  کاربه  را مشترک«  ملی  »چارچوب و  واقعی«  محلی  »اختیار

های حقوقی برای حفظ برابری شهروندی و وحدت ملی تأکید  لی/محلی و قفل م منابع  دقیق مرزبندی  استانی،

 .شده است

 محور، الیگارشی و قانون آهنیندموکراسی صندوق ( ۵



 :محور بدون زیرساخت« در متن، بر ترکیب دو خط پژوهش استوار استنقد »دموکراسی صندوق 

های بزرگ،  دهد چگونه سازمانکه توضیح می  (Michels) «بحث کلاسیک »قانون آهنین الیگارشی •

 .کنند سوی تمرکز قدرت در دست اقلیت حرکت می های ساختاری، به حتی دموکراتیک، در غیاب قفل 

دهند  های انبوه بر انتخابات، که نشان می ها و رسانههای جدید درباره نفوذ پول، لابی ها و تحلیل پژوهش •

دموکراسی توسط   capture های تبلیغاتی، احتمالدر صورت وابستگی شدید رقابت سیاسی به هزینه 

 .رود های ثروت و نفوذ بالا میشبکه

عنوان زیرساخت مکمل صندوق پیشنهاد  بر اساس همین شواهد است که طرح، »اپلیکیشن/پلتفرم ملی« را به 

برای معرفی رسمی برابر، شفافیت مالی، کاهش وزن تبلیغات پولی، و امکان نظارت و مشارکت دائمی   :کند می 

تا این   receipt-freeness گرایی داده و های حریم خصوصی، حداقلشهروندان؛ در عین حال با قفل

 .زیرساخت خود به ابزار کنترل و سرکوب تبدیل نشود

 اصول حاکمیت قانون و استقلال قوه قضاییه  (۶

المللی استقلال قضایی و  عنوان »سیستم ایمنی تمدن« بر استانداردهای بینبخش قوه قضاییه و تعریف آن به 

جدایی ساختاری از قوه مجریه و مقننه، امنیت شغلی قضات، انتخاب   :حاکمیت قانون تکیه دارد. اصولی مانند 

های انضباطی مستقل و بودجه مستقل، همگی در اسناد سازمان ملل، شورای اروپا و  شفاف و غیرسیاسی، هیئت 

 Rule هایاند. همچنین شاخصهای استقلال قضایی ذکر شده عنوان پایه راهنماهای تخصصی قوه قضاییه به 

of Law  تری دارند و هم  تر، هم فساد پاییناند کشورهایی با استقلال قضایی قوی طور تجربی نشان داده به

ها بالاتر است. این همان منطقی است که در طرح، به زبان  و توسعه در آن   گذاریاعتماد عمومی و کیفیت سرمایه

 .تر و در قالب »سیستم ایمنی تمدن« ترجمه شده استساده

 قانون، آموزش شهروندی و سرمایه اجتماعی  (۷

سازی قانون«، »قاعده طلایی رفتار با دیگران« و آموزش حقوق شهروندی از  های مربوط به »عمومی بخش

اند ها نشان داده خوان است. پژوهش های سرمایه اجتماعی و هم با ادبیات آموزش مدنی هم کودکی، هم با یافته 

تری از جرم، فساد و خشونت  تر، معمولاً نرخ پایینهای اجتماعی سالم که جوامعی با سطح بالاتر اعتماد و شبکه 

فهم و نزدیک به تجربه روزمره  های آموزش حقوق شهروندی و مشارکت، وقتی به زبان قابل دارند. همچنین برنامه 

ها به  پذیری و کاهش تعارضات کمک کنند. در متن، این یافته توانند در بلندمدت به افزایش قانون ارائه شوند، می 

فهم، و گره زدن آن به سامانه ملی(  ساده )آموزش قانون به زبان مادری، قاعده رفتاری قابل فهم و شکل قابل

 .اند ترجمه شده 

 آگاهی، کیفیت زندگی و کاهش جرم/تخلف (۸



جای ایمان اجباری«، ادعای کلیدی این است  در بخش »نسبت با ایدئولوژی و نیروی خداشناسی« و »آگاهی به 

کنند و هم  های تمدن را تقویت می که عواملی مثل همراهی، همکاری، اعتماد، مهربانی و سلامت روان، هم پایه 

کنند. این ادعا بر ترکیبی از  برند و به کاهش جرم و تخلف کمک می سطح آگاهی فردی و جمعی را بالا می 

های  دهند هرچه شبکه مطالعات سرمایه اجتماعی، اعتماد، پیوندهای اجتماعی و جرم استوار است که نشان می

تر است و کیفیت  تر باشد، احتمال جرم و رفتارهای ضد اجتماعی پاییناعتماد و پیوند مثبت در جامعه قوی 

 :اند گیری تمدنی فرموله شده صورت یک جهتها بهرود. در طرح، این یافته زندگی و احساس امنیت ذهنی بالا می 

جای گسترش اجباری هر نوع ایدئولوژی، و طراحی حکومتی که این جهت را  »تکامل تمدن به سمت آگاهی« به 

 .تقویت کند نه سرکوب 

 سوپراجتماعی بودن انسان، تمدنِ زنده و آگاهی  (۹

بینند و تمدن را مانند یک »موجود زنده  های موج چهارم که انسان را »موجود سوپراجتماعی« می بخش

شناسی تکاملی، علوم اعصاب اجتماعی و نظریه  کنند، بر چند خط پژوهش در زیستچندلایه« توصیف می 

ها، سطح بسیار  دهد که انسان در مقایسه با اکثر گونه ای نشان می همکاری تکیه دارند. شواهد تکاملی و مقایسه 

های بزرگ و حساسیت به هنجارهای جمعی دارد؛ به همین دلیل  بالاتری از وابستگی متقابل، همکاری در گروه 

 .شود سوشال« یاد می اجتماعی« یا »هایپر ای »فوق عنوان گونه در برخی منابع از انسان به 

زمان  اند که همکاری و شناخت پیچیده در انسان هم مطالعات »مغز اجتماعی« و تکامل همکاری نشان داده 

جهت ارتقای توان شناختی شده و   فشار انتخابی های بزرگ، منجر به تعامل در گروه  :اند همدیگر را تقویت کرده 

. این همان چیزی است که در متن،  را فراهم آورده است ترهای پیچیده همکاری این تکاملِ ادراکی، خود بسترِ 

صورت ساده با این ایده بیان شده که »هرچه تمدن به سمت همیت، همراهی، همکاری و اعتماد برود، آگاهی  به 

 .«رود و برعکسفردی و جمعی هم بالاتر می 

اند که در جوامعی که اعتماد  های مربوط به اعتماد، سرمایه اجتماعی و جرم نشان داده از طرف دیگر، پژوهش 

تر است و هم  تر است، هم سطح جرم و خشونت پایینهای همکاری و هنجارهای انصاف قوی متقابل، شبکه 

»همان عواملی که تمدن   :ها پشتوانه این ادعا در متن هستند که احساس امنیت و کیفیت زندگی بالاتر. این یافته 

های برند و نیاز به ایدئولوژی ها هم آگاهی را بالا می گویی(، همان سازند )اعتماد، همکاری، انصاف، راسترا می 

 «.دهند محور را کاهش می ترس 

در نهایت، تصور تمدن مانند یک »موجود زنده چندلایه« که ورودی، خروجی، سیستم ایمنی، حافظه و سیستم  

های  های پیچیده اجتماعی و شبکه ای درباره سیستم رشتههای بین ای است که روی ایده عصبی دارد، استعاره

سازی شده؛ هدفش این است که نشان دهد تمدن، صرفاً  حکمرانی سوار است، اما برای مخاطب عمومی ساده 



های خاص خود است که  پذیری جمع جبری افراد نیست، بلکه یک سیستم پویا با بازخورد، یادگیری و آسیب

 .توان آن را مهندسی و مراقبت کردمی 

 

 


